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جمعه

اسامی شهروندان مقیم در جزیره    به ترتیب تاریخ ورود به جزیره و صدور ویزای شهروندی:  شناسنامه
حسین شکیب‌راد، زهرا قربانی، محمدصادق امانی، سید سپهر جمعه‌زاده، محمد لوری، عطیه ضرابی، امیرحسین علی نیافر، 
فاطمــه کریمــی، محمــد طائب، محمد کفیلی، فائزه نادری، عماد مختاری، فاطمه رحیمی، امیرعلی حبیبی، مینو آقایی‌نژاد، 

معین‌الدین هاشمی،  مریم امام .با تشکر از گروه امداد جزیره حسام نوری نجفی ، یاشار حسین‌زاده و محمد صادق باطنی.

عکس بی‌قاب

رَد فارس:دنیا دار مکافاته! 
َ
کبری، ا ســحر ا
بزنی، می‌خوری!

زهرا نقوی از همدان: مادر است دیگر
آفریــده‌ای که بــرای محافظت از فرزندش از 

هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند. 
محمدعلــی چاپار ازمشــهد: بــا خط خطی 

کردن دفتر طبیعت، دفتر زندگی خودمان را 
خط خطی می‌کنیم.

معصومه سادات رضوی از یزد: چاقو هیچ‌گاه 
دســته  خــود را نمی‌بُرد!اما آدمیزاد بســیاری 

مواقع با جهلش،جان خود را می‌گیرد!
علیرضا عالی بیگی از میانه: اول به آخرش 
فکر کن، تا مجبور نشــوی آخرش به اولش 

فکر کنی!
مریم مهدی‌زاده از بشــرویه: ای انســان! 

تیشه به ریشه ات می‌زنی!
فاطمه سادات امیری از زرند: وقتی داری 
آینــده دیگــران رو خــراب می‌کنی،نگاهی به 

پشت سر خودتم بنداز!
امیرحسین نظری از تهران: چوب، چوب را 

می‌خورد. دست، دست را و پرستو، افکارش 
را نمی‌خورد،داد می‌زند.

دیانا  ا...‌ویســی از کرمانشــاه: این جهان 
کوه اســت وفعل ما ندا ســوی ما آید نداها 

را صدا.
فاطمه حجت انصاری از تهران: تبر می‌زنی 

ولی به چوب خدا فکر نمی‌کنی.
رقیــه درویش‌نــژاد از زرنــد کرمان:خــراب 
کــردن زندگــی دیگران با خــراب کردن زندگی 

خودمان یکی است. 
نــگار جعفری از تهــران: تبر ظلم،اول جان 

خود آدمی را می‌گیرد.
فاطمــه زهرا ســبحانی از تهــران: گیرم که 
خلــق را به طریقی فریفتی.با دســت انتقام 

طبیعت چه می‌کنی؟
مریــم عبداله‌پور از تهــران: زدی ضربتی، 

ضربتی نوش کن.
ج: با تبری می‌شکنی  حنانه محمدی از کر
کــه فکــر می‌کنــی گرچــه تــو خــود  درختــی 

می‌شکنی با تبری.

عکس‌بی‌قاب این شمارهمطالب برگزیده عکس بی‌قاب شماره قبل

عقل کل

یــق پیامــک  آقــای صفرصابــری از فومــن از طر
ک شــما بــرای انتخــاب صفحه  پرســیده‌اند مــا
قلمــرو چیســت، چــون تــا به حــال هیچ‌کــدام از 

مطالب من و دوستم مازیار غفاری را منتشر نکرده‌اید؟ 
1-بــد نیســت بدانیــد مــا فقــط توانایــی چــاپ مطالبی را 
داریم که برای ما ارســال شده‌باشــد. پس چاپ مطالب 
مازیار غفاری برای ما ســخت اســت چون آنها را برای ما 

نفرستاده‌است.
2-امــا در خصوص خود شــما با توجه بــه این‌که کلا حجم 
نشــریه مــا 12هــزار و432 کلمه اســت و همیشــه متون 
ارســالی شــما 12هزار و 433 کلمه است، از چاپ آثارتان 
معــذور بوده‌ایــم. پیشــنهاد می‌کنیــم یک فعــل از متن 
خــود بکاهیــد. تازه در آن صورت ما مجبور می‌شــویم یک 

صفرنامه ویژه شما منتشر کنیم.
3-مطلبی بفرســتید که علاوه‌بر خودتان و خاله‌جان‌تان 
حداقل یک موجود زنده دیگر نیز از خواندن آن لذت ببرد.

4-لتفاً مطنی تهویل دهید که هم از ایراداط املاعی خالی 
باشــد و هم از مشــکلات ویراثتاری و ادبی. کمال تشکر از 

مبذول را بفرمایانند.
ســیما 16 ســاله از شــیراز در فضای مجازی پیامی 
داده و گفتــه حــالا کــه به خاطــر انتخابــات برنامه 
امتحانات پایان سال فشرده‌تر هم برگزار می‌شود 
و اســترس ما هم از این بابت بالاتر رفته، شــما چه راهکارهایی 

پیشنهاد می‌کنید؟
1-ابتدائاً تمام کتاب‌های خود را کنار کامپیوتر شخصی‌ات 
بگــذار. حــالا در کامپیوتــر روی فایــل برنامــه امتحانــات 
کلیک‌راســت کــن و گزینــه extract files را انتخــاب کن 
ج شود.  تا برنامه امتحانات پایان سالت از فشردگی خار

2-در صــورت وجــود یک عــدد اقوام تحصیلکــرده ترجیحا 
پشــت کنکــوری بــا او بــه زیــر میز بــرو و حق چایــی‌اش را 
پرداخــت کــن و امتحانات را با حضــور او برگزار کن. ضمنا 
گــر پیرامون خود فقط اقوام تحصیل‌نکرده، کم‌تحصیل،  ا

بد تحصیل یا از تحصیل افتاده دارید، برای تهیه یک پکیج 
اقوام تحصیلکرده با ارســال رایگان به ســایت چی چی کالا 

مراجعه بفرمایید.
3-از بــس ســرت تو اون گوشــیه ) توصیه‌هــای یک مادر 

دلسوز(
گر یک درصد به عقل‌کل من شــک داری، می‌توانی به  4-ا

راهکارهای غیر اخلاقی صفحه کلاف هم مراجعه کنی.
ایــن نامــه هفتــه پیش یعنــی قبــل از عیدفطر به 
دست من رسید. پدری از یزد پرسیده‌اند نظر شما 
در مورد ســریال‌های ماه‌رمضان امسال چیست؛ 
چون من فکر می‌کنم هیچ کدام مناسب فرزند 13ساله من نبود.

1-من که عقل‌کلم می‌ترسم با وجود روح مرحوم کامرانی از 
گر نمی‌ترسید  سریال‌های ماه رمضان ایراد بگیرم. شما ا

پس شما خود روح مرحوم کامرانی هستید. ببخشید.
2-البته یک سریال را با همین نیت ساختند که متاسفانه 
آن نوجوان عقلش نرسید و در سه سال گذشته 17سال 
بزرگ‌تــر شــد و ژانــر ســریال را عوض کرد. حــال ما هم در 
همین شماره با یکی از عوامل همان سریال مصاحبه‌ای 

داشته‌ایم تا شاید علت این رشد بی‌سابقه را بفهمیم.
3-شما با این سوال قصد جان و نان و کار من را کرده‌اید. 
مــن به عنــوان روزنامه‌نــگار معتقدم نباید نــگاه ما صرفا 
بدبینانه باشــد و خوب است کمی هم خوب‌بینانه باشد 
و سوال من از شما این است اصلا یک میز تلویزیون مگر 
8 دارد که به خاطرش دروغ بگوییم  4 6 2 چقدر 

و تهمت بزنیم. از خدا بترسید. 
4-مطمئنــا شــما هــم قبول دارید که اوضاع نســبت به 
قبــل بهتــر شــده مثــا در ســال 1335کــه تلویزیون در 
ایــران وجود نداشــت ما هیچ برنامه‌ای بــرای نوجوانان 
نداشــتیم امــا ایــن را هم بگوییم که بــوی بهبود  اوضاع 

جهان می‌شنویم.
از پســت‌های صفحــه  یکــی  کپشــن  حمیــد در 
شــخصی‌اش ســوالی را بــا هشــتگ #عقــل-کل 

کــرده و من  منتشــر 
لازم دیــدم جوابی را که 

بــه خــود او در دایرکــت 
دادم، بــرای شــما هم بیان 

کنــم. شــاید ســوال شــما هــم 
باشد. و اما سوال: 

یک نوع خستگی هست که نه تنها با خواب مداوا نمیشه، بلکه 
بی‌خوابی هم میاره. زود از همه جا و همه کس خسته میشی. 

فکر کنم افســرده شدم. #عقل-کل چه کنم؟
1-من پیشاپیش حس می‌کنم شما هم مثل من به این 
اینفوهــای فضای مجازی که علائم آدم‌های افســرده را 
لیســت کرده‌اند، زیاد ســر می‌زنی و ویژگی‌های داشــته 
و نداشــته‌ات را بــا آنهــا تطبیق می‌دهی. بــه نظرم خیلی 
ایــن کار را نکــن و آن متــون را جــدی نگیر. خــود من هم 
بایــد دســت از ایــن کار غلــط بــردارم. گرچــه تقریبا همه 
می‌داننــد 90 درصــد آنهــا را خودم بر اســاس ویژگی‌های 

خودم نوشته‌ام.
2-خیلی از بزرگان هم البته چنین احساساتی داشته‌اند 
و دارنــد. مثلا بزرگی فرمــود: من حال ادامه دادن ندارم. 
صادقانه هر جای این ماجرا اســتاپ بشــه من راضی‌ام. 

چون این دنیا دیگه دســتش رو شده.... 
3-افسرده نباش.

گــر هفته پیش بود برای این‌که حوصله‌ات ســر نرود  4-ا
پیشــنهاد می‌کــردم در انتخابات ریاســت‌جمهوری هم 
ثبت‌نــام کنــی. اتفاقــا غــول چراغ جادو و حاجــی فیروز و 
مبارک و دختر موتورسوار و... هم بودند و خلاصه بساط 

شادی و سرور فراهم بود. 

غول چراغ جادو


